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فرانکلین هم پسرِ  کسی بود و هم نوه و هم برادرزاده.

كسی نبود. فرانکلین هميشه فکر می‌کرد چه خوب  ولی برادر 
كوچک‌تری داشت. اما نمی‌دانست  گر برادر يا خواهر  می‌شد ا

گر  یک نوزاد جدید به خانواده بیاید، چه احساسی می‌داشت.  ا
فرانکلین دلش می‌خواست  زودتر  بفهمد، چون بهترین 

دوستش، خرسی، داشت برادر بزرگ‌تر  می‌شد.







یک روز فرانکلین داشت با خرسی و حلزون ناهار می‌خورد. 
کلوچه و شيرينی داشت. خرسی دوتا ظرف غذای پر از 

گفت: »وای، خرسی! انگار ناهارت خیلی خوشمزه  فرانکلین 
است.«

گفت: »خودم ناهارم را برداشتم.« خرسی 

فرانکلین جا خورد.

گهواره را سر هم  گفت: »پدر و مادرم دارند با هم  خرسی 
کردم. وقتی برادر  می‌کنند. صبحانه‌ام را هم خودم آماده 
کارهایت را خودت بکنی.« بزرگ‌تر باشی، مجبوری بیشتر 


